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 آن ∗پيامدهاي معناييچرخش سياق و 
 احمدآل جلال ةمدير مدرسدر 

 

 *درباريمريم معين

 نژاددكتر محمدرضا پهلوان
 شناسی دانشگاه فردوسی مشهددانشیار گروه زبان

 چکيده
 مطالعة دررا کارایی الگوی تحلیل سیاق  ای موردی،مطالعهدر قالب  کندمی سعیاین مقاله 

مروری  قیق وگذارد؛ بدین منظور، پس از طرح مقدماتی مسئلة تحة آزمایش گفتمان ادبی به بوت
ی الگو گرا به معرفی اجمالیاجمالی بر سیر تاریخی نظریة سیاق در سنت زبانشناسی نقش

 سئلةمتحلیل سیاق مایكل هلیدی پرداخته، و در نهایت الگوی یادشده  عملاً در تحلیل 
 کند کهها بیان میخدمت گرفته شد. یافتهاحمد به جلال آل مدیر مدرسهچرخش سیاق در 

ی ویدادهارن ارکتغییر مشا جرّدبه ماحمد در سراسر داستان به تناسبِ تغییر بافت موقعیتی و آل
و  جویدمیچرخش سیاق بهره شیوه با یكدیگر از  آنان نوع روابط نقشی اقتضایو به کلامی 

دامنة »عامل سیاق سخن شامل  ر سههضمن تلفیق عناصر زبانی و پیرازبانی، در این کار، 
یی یة معناگانة لارا به تناسب در تحقق عوامل سه« شیوة گفتمان»و « منش گفتمان»، «گفتمان

  .زبان دخیل کرده است

ر جلال نی، نثگرا و ادبیات داستاتحلیل سیاق در داستان امروز، زبانشناسی نقش ها:كليدواژه
  مدیر مدرسهاحمد، تحلیل آل

                                                 
 16/2/1394: مقاله رشیپذ خیتار              15/8/1392:  مقاله افتیدر خیتار      

 شناسی همگانی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی کارشناسی ارشد زبان *
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 مقدمّه .1
 افتی بهبی و میان عناصر متن ةچنانچه بخواهیم تحلیل یك اثر ادبی را با تكیه بر رابط

سبی را پیش تواند چارچوب تحلیلی بسیار منامی 1«تحلیل سیاق»انجام برسانیم، الگوی 
« زبانی هایونهگ»با « موقعیتهای زبانی»ژوهشگران زبان بارها از رابطة روی قرار دهد. پ

سیاق بود  ؛ اما تنها پس از ظهور الگوی تحلیل(187: 2004)هتیم و ماندی، اند هسخن گفت
ن ردی زباکارب هایمند روابط میان موقعیتهای کاربردی زبان و گونهکه امكان تبیین نظام

  .فراهم شد
ه ند تا بکنیورد ماکاربران زبان ویژگیهای بافتی موقعیتهای ارتباطی گوناگون را بر

. مناسبت دکننزبانی خود انتخاب  توانمناسب را در محدودة  2گونة زبانیِاقتضای آن، 
ه نده بودهای زبانی در هر موقعیت ارتباطیِ بخصوص مبین جایگاه اجتماعی گویگزینه

 و از این رو، حائز اهمیت بسیار است.  (186تا  183: 1978)هلیدی، 
در  کاربرد زبانچگونگی ، تأکید بر یدآوقتی از سیاق سخن صحبت به میان می

تزبانِ مورد استفاده در یك آزمایشگاه زیس»موقعیتهای بخصوص است از قبیل 
 هایمیدانر زبان مورد استفاده د»و « زبان مورد استفاده در گزارشهای خبری»، «شناسی
احد بر شمار وای است که هر یك از اهالی زبان در آنِ عموماً وضعیت به گونه «.فوتبال

ك د و یتوانید همزمان یك کوهنورز سیاقهای گوناگون اشراف دارد؛ شما میزیادی ا
مكن است در تمام بخشهای زبان م اینكهدیگر  ةنكت(. 48: 1986)وارداف، اقتصاددان باشید 

ا اژی یواژگان، نحو، بخش واجی، بخش ساختو کند؛ایجاد سیاقهای مختلف ایفای نقش 
 . حتی قواعد کاربردشناختی

منوط است. « ژانر»مفهوم سیاق به بازشناسی وجه تمایز آن از مفهوم رک کامل د
بندی ای است که با ترکیبوابسته -های گفتمانیِ فرهنگژانر بنا به تعریف ناظر بر گونه

ای که گردد بگونهواحدهای واژگانی و دستوری در قالب سیاقهای مختلف محقق می
آورد می انرهای متفاوت را در پیتحقق ژ ،های مربوط به سیاقهای مختلفگزینش
به عنوان مثال، فرض کنید ناشری سعی در فروش کتاب  ؛(105و  106: 1997)هاوْس 

این صورت، این ای برای کودکان بكند که هیچ کودکی قادر به درک آن نباشد. در قصه
انتخاب  ةکودکان تلقی کرد که در نتیج ةای ناموفق از ژانر قصتوان نمونهکتاب را می
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مفهوم  از مفهوم ژانر اعم، بنابراین ؛(106: )همانسیاق نامناسب صورت پذیرفته است 
 است.  سیاق

بان زصورتهای زبانی را به رفتارهای اجتماعی گویشوران  ،الگوی تحلیل سیاق
و سودمند  ایجاد معنا، کاربرد زبان برای چگونگیزند و از این رو در درک پیوند می

)توسط  آموزش زبان دوم به کار گرفته شد ةدر حوزدر آغاز ل سیاق تحلی کارگشاست.
عد به دلیل به ب 1990 ةاز ده در پی آن و بویژه( اما 1964هلیدی، مكینتاش و استرونس 

بد از جمله در یاهایی که با ابعاد اجتماعی زبان سر و کار میاجتماعی آن در حوزه ةصبغ
 ةشین، پیبا این حال ؛ترجمه به خدمت گرفته شدتحلیل انتقادی گفتمان و در مطالعات 

 ووده بمطالعاتی موجود عمدتاً به سنت انگلوساکسونیِ زبانشناسی اجتماعی معطوف 
ه است های زبانی مورد توجه چندانی واقع نشدسایر خانواده ةالگو در مطالعاین 

یاق به س ةظریاِعمال ن ةطور مشخص در زمینهمطالعاتی ب این خلأ(. 2010)لِواندووسكی 
ر ند کاچای که شاید بتوان صرفاً گونههب تحلیل ادبی و نقد ادبی مشهود بوده است

 ( را نام برد.2002( و سِمینو )2002شمار از جمله آثار جفری )انگشت
لقی ت( تحلیل سیاق را ابزار مناسب استخراج معنی از متون ادبی 2002جفری )

ر بی را ویژگیهای معنایی یك قطعه شعر انگلیسکند. وی برای آزمون این دیدگاه، می
ه این بند و ک دامنه، منش و شیوة گفتمان تحلیل می شاملگانة سیاق مبنای متغیرهای سه

 ادبی و ی متونتوان پیچیدگیهای معنایرسد که با کاربرد این الگوی تحلیلی مینتیجه می
د حمعنایی تا  واملعسازی بندی و مرتبمشخصاً گفتمان شعری را از طریق طبقه

ی و های صرفاً شمّساخت و اطلاعاتی را آشكار ساخت که در خوانش برطرفزیادی 
یاق د که نظریة سشوچنین مدعی میمند قابل کشف نخواهد بود. جفری همغیرنظام

دست دهد  ای را برای تحلیل ادبی بهشدهتخصصی یكپارچه و تعریف 3تواند فرازبانمی
 .است بهرهاز آن بیکه رویكردهای شمّی 

را برای تحلیل  (1989)هلیدی و حسن، ( نیز الگوی تحلیل سیاق 2002سمینو )
های کاربردی زبان در شعری از کارول آن دافی با عنوان گوناگونی و تنوع گونه

گذارد. وی بندد و بر مزایای چنین الگویی صحه میبه کار می 4«شاعری برای دوران ما»
دهد که شاعر در بست نظریة سیاق و نظام اصطلاحیِ آن نشان میطور مشخص با کارهب

های غیرادبیِ زبان در گفتمان شعری تا حد زیادی توفیق داشته است و تلفیق گونه
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د که بدون کاربرد آن چارچوب تحلیلی نمایش مهارت شاعر کنطور ضمنی اذعان میهب
 در ایجاد این چندصدایی امكانپذیر نبود. 

 و داردنانی چند ةاساساً مطالعات زبانیِ مبتنی بر تحلیل سیاق پیشین در ایران نیز
الگو این ه کیاد کرد ( 2010و  1389)جان و اسلامی راسخ شاید تنها بتوان از مقالات خان

. جی دِیناطور دشت های فارسی رمان مهنقد ترجمه و مشخصاً نقد ترج ةرا در حوز
دبیات حالی است که در ادبیات و بویژه در ااند. این در سلینجر به خدمت گرفته

بان از ز ونوناگگکه نویسنده به تناسبِ بافت موقعیتی ناگزیر از کابرد سیاقهای  ،داستانی
د های چرخش سیاق حائز اهمیت خواهد بوشخصیتهای مختلف است، اشراف بر شیوه

رای باق ش سیو به تبع آن، ارزیابی عینیِ عملكرد نویسنده در اعمال راهبردهای چرخ
 یابد.ن و تحلیلگران ادبی نیز اهمیت میامنتقد
ی ی الگوکارای اجمالی،در قالب یك موردپژوهیِ  شودمیر این نوشتار کوتاه سعی د

دیر میعنی یك اثر داستانی بررسی گفتمان ادبی و مشخصاً  مطالعةتحلیل سیاق در 
 ساساً درااست که آیا  این همسئل آزمایش گذاشته شود. ةبه بوتاحمد جلال آل مدرسة

عیتی به تناسب و تناظرِ چرخش بافت موق 5، موارد چرخش سیاقهمدیر مدرسداستان 
 .تناسب چیستصورت گرفته است یا خیر و پیامدهای معنایی این تناسب یا عدم

خن سداستان از حیث تنوع سیاق این بدین علت بوده است که مدیر مدرسه انتخاب 
ارسی است. فنوشتاری در زبان  6«متون التقاطیِ»های ترین نمونهیكی از نخستین و مهم

 ر چرخشداست با ارائة شواهد زبانی نشان داده شود که توفیق یا ناکامی  شده سعی 
تی وقعیمقتضی از یك سیاق سخن به سیاق دیگر بر انتقال و دریافت معنی در بافت م

 ثر واقعآن مؤ بودن کلام و باورپذیریگذارد و از این حیث بر متغیرهای طبیعی تأثیر می
 شود. می

 تحليل سياق  ةسيرتاريخي نظري .2
نام تامس رِید معرفی هاز سوی زبانشناسی ب 1956نخستین بار در سال  7«سیاق»اصطلاح 

، برای اولین بار فرِث، اندکرده( اظهار 1993( و مَتیسِن )1993شد اما چنانكه بوگراند )
را در مفهومی نزدیك به  8«زبان محدود»انگلیسی بود که اصطلاح زبانشناس شهیر 

زبان ». فرث مفهوم (1957)فرث مفهوم سیاق به تعبیر امروزی آن به خدمت گرفت 
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ای درباره یك تجربه موضوع سخن محدودشده»کند: بدین شكل تعریف می را« محدود
 (.98و  87: 1957)فرث « یا فعالیت که دارای قواعد و واژگان مخصوص به خود است

 )هلیدی، مكینتاش وپس از فرث، مفهوم سیاق توسط شاگرد او مایكل هلیدی 

 9«اربران زبانک»های زبانیِ مرتبط با که قائل به تمایز گونه ،(1978، هلیدی 1964استرونس 
ا های مرتبط ب)بر حسب ویژگیهایی همچون عوامل جغرافیایی، جنسیت و سن( از گونه

یدی، اهالی مطابق دیدگاه هل(. 110: 1978)هلیدی، بود، اشاعه پیدا کرد  10«انکاربرد زب»
 قعیتهای مختلفهای زبانی گوناگون را در اختیار دارند و در موای از گونهزبان گنجینه

که است ی زبان ةیك گون ،زنند. از نظر هلیدی، سیاقاز میان آنها دست به انتخاب می
ا مفهومی شود و از این رو باید آن رموقعیتی به کار گرفته می ةمتناظر با یك گون

ه تعریف، بدر این دیدگاه، سیاق، بنا  (.66-67: 2010)لواندوفسكی شناختی تلقی کرد معنی
الب قمعین در در وضعیتی که نوعاً است مجموعة معانی و ترکیب الگوهای معنایی »

 (.23: 1978لیدی، )ه« یابدها و ساختارهایی مشخص تحقق میواژه

مله در زبانشناسی کاربردی از ج ةطور عملی در حوزهبو الگوی هلیدی متعاقباً 
از  و بعد 1990 ةسیاق در ده ةرجمه به خدمت گرفته شد و تحولات نظریمطالعات ت

شناسانی الگوی کلاسیك هلیدی در آثار ترجمه ةو توسع تحت تأثیر گسترشآن 
 . بوده است (2009، 1997)همچون جولیان هاوس 

 الگوي تحليل سياق هليدي .3
اکم بر تلاش دارد اصول کلیِ ح« نظریة سیاق»در دیدگاه هلیدی، چنانكه اشاره شد 

هوم هلیدی مف(. 32: 1978)هلیدی، کاربرد زبان را بر حسب نوع موقعیت آشكار سازد 
)موضوع  11«سخن ةدامن»کند: سازندة آن تجزیه می عواملسیاق را به شرح ذیل به 

 31«سخنشیوة »ن گفتمان و روابط بین آنها( و ا)مشارک 12«منش سخن»گفتمان(، 
. وی (125 و 62: 1978به نقل از هلیدی،  1964)هلیدی، مكینتاش و استریونس، )مجرای ارتباط( 

ان ش گفتم، من«نوع عمل اجتماعی»گفتمان را  ةدامن ،در صورتبندی دیگریدنبال آن به
ماندهی ساز»و شیوة گفتمان را « ن رویداد ارتباطیامشارک 14نقشیِ روابط» شاملرا 

 (. 35: 1978)هلیدی، کند گفتمان قلمداد می« نمادینِ

عناصر دیگری نیز هست که بعضاً شامل (، سیاق سخن 1997ر رویكرد هاوس )د
و پایگاه زبانی،  أمنش»منش گفتمان دربرگیرندة  خورد:در الگوی هلیدی به چشم نمی
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)یعنی دیدگاه شخصی( « جغرافیایی و اجتماعی گوینده و نیز مواضع فكری و عاطفی
اوست و در ضمن، بازتاب نگرش اجتماعی و کاربرد سبكهای زبانی متفاوت )رسمی، 

شیوة »و  ستاجتماعی بین گوینده و مخاطب ا ةو مبین نوع رابط ،غیررسمی و ...(
یابد و رتباط )گفتاری یا نوشتاری( ارتباط میا« مجرای»طور توأمان هم به هنیز ب« گفتمان

هم به میزان مشارکت بالقوه یا بالفعلِ مجاز بین گوینده و مخاطب )مونولوگ، دیالوگ 
 و... (.

شرح این ه توان بسیاق سخن را در دیدگاه هلیدی می ةگانسه عواملبه زبان ساده، 
ت؟ متن متن در بارة چیس: گفتمان ةالف( دامن: (35: 2009)به نقل از هاوس د کرتبیین 

ناً ارتباط بین مؤلف، خواننده و احیا: ب( منش گفتمان حاوی چه چیزهایی است؟
 مجرای ارتباط: گفتمان ةج( شیو اشخاص حاضر در متن با یكدیگر چگونه است؟

  شود؟چیست؟ اجزای آن چگونه با هم به مثابة متن سازگار می
بافت  ةانگسهسیاق سخن )یا به عبارتی، عوامل  ةگانسه عواملر دیدگاه هلیدی، د

: 1978هلیدی )شود بخش معنایی زبان مربوط می ةگانسه عواملموقعیتی( به شرح ذیل با 

معنای شود )مربوط می)گزاره ای(  15«اندیشگانی»با معنای گفتمان  ةدامن(: الف( 125
قع ی واا را از دنیااندیشگانی بازتاب درک و دریافت ما از واقعیت است، تجربة م

نش ب( م .(دزنکند و چگونگی نگرش ما را نسبت به جهان رقم میسازمانبندی می
، استمرار، بینافردی به برقراری معنایشود )مربوط می 16«بینافردی»گفتمان با معنای 

 71«متنی»عنای با مگفتمان  ةج( شیو .(کندتثبیت و تنظیم روابط اجتماعی ارتباط پیدا می
نی یع ؛ستاخود متن مربوط  معنای متنی به کاربرد زبان در سازماندهیشود )می مربوط

ی ای زباندادهشود و دنیای واقع از یك سو، و دیگر رویزبان بین آنچه گفته یا نوشته می
 کند(. میاز سوی دیگر، ارتباط برقرار 

 ةسیاق سخن در لای ةسازندعامل گرای هلیدی، سه در چارچوب زبانشناسی نقش
گفتمان در  ةدامن کنند:تجلی پیدا می 18دستوری -واژی ةیمعنایی زبان به شكل ذیل در لا

)نوع فعل(،  20گردد یعنی در انتخاب نوع فرآیندزبان متحقق می 19ساخت گذرایی
)قید زمان و مكان و ...(  22)اقمار فعل( و عناصر پیرامونی فرآیند 21مشارکین فرآیند

انتخابهای واژگانی بیشتر  ةمسئلدر دامنة گفتمان تر، عبارت ساده . به(113: 1994)اگِینز 
ای معنایی زبان آن را با معنای گزاره ةیابد و از همین روست که در لایموضوعیت می
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تخصصی بودن » ةگفتمان مسئل ةدر دامن ،دانند. از این رو)معنای واژگانی( متناظر می
تعلیم و تربیت متفاوت  ةعلم مثلاً با حوز ةژگان فنی حوزیابد. وااهمیت می« واژگان

های آن مثل شناسی با زیرمجموعهعلم نیز فرضاً بیان فنیِ زیست ةاست و در خود حوز
 . شناسی متفاوت استمیكروبیولوژی و ویروس
 42وجهیعنی در انتخاب  ؛گرددزبان محقق می 23ساخت وجهیمنش گفتمان در 

عیت، مبین قط 25نمایِادات وجه انتخاب جمله )اخباری، التزامی، پرسشی و امری(،
یر هایی نظهمچون صفات و قید عناصر واژگانی ارزشگذارانهگزینش تردید، احتمال و ...، 

و  62صورتهای خطابیخوب و بد و زشت و با دستپاچگی و با متانت و ...، گزینش 
)مناسبات « روابط قدرت» تحت تأثیرانتخابها نوعاً  این (.113: 1994)اگِینز نظایر آنها 

زان می»و  «میزان رسمیت»یا متقارن در مقابل روابط قدرت نامتقارن(،  همتراز قدرتِ
 ن رویداد کلامی است. ابین مشارک« نزدیكی یا صمیمت

أخر یعنی در انتخاب تقدم و ت 27خبری -ساخت مبتداگفتمان عموماً در  ةشیو
نتخاب اجمله و  31در ساخت اطلاعی 30، آرایش اطلاع نو و اطلاع کهنه29و خبر 28مبتدا

 ةفوق، شیو علاوه بر موارد (.113: 1994)اگِینز گردد متحقق می 32نوع پیوندهای انسجامی
 هایهنشانقلم، رنگ حروف،  ةگفتمان در انتخاب عناصر پیرامون متن )نوع و انداز

بیان  بندی، سجع، همصدایی حروف،ی همچون قافیهسجاوندی( و نیز برخی صنایع لفظ
 .یابدموزون و نظایر آنها نیز بازتاب می

 يادب متون ليتحل در اقيس يةنظر كاربرد بر يمرور .4
 مدير مدرسه مطالعة موردي   

التقاطی است که در آن، راوی به تناوب بین متنی مدیر مدرسه چنانكه پیشتر گفته شد، 
شود که هر یك میرو روبهکند. وی با آدمهای گوناگونی شد می سیاقهای مختلف آمد و

و مدیر مدرسه به تناسب آن  نداز مناسبات اجتماعی متفاوتی با راوی داستان برخوردار
احمد کند. بنابراین، آلمناسبات و به اقتضای بافت موقعیتی مورد نظر با آنها گفتگو می

 شخصیتهایتا بتواند پایگاه اجتماعی  ناگزیر از چرخش مداوم سیاق سخن بوده است
اجتماعی آنها را با راوی قصه بدرستی  ةمختلف، میزان فاصلة اجتماعی و نوع رابط

. شایان نویسنده چگونه در این راه دشوار گام برداشته است ببینیمد. اینك کنمنعكس 
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 عواملنكه کاربران زبان بر حسب سن، طبقة اجتماعی، میزان سواد، جنسیت و ایذکر 
به  ؛های کاربردی یا سیاقهای گوناگون دارندهای متفاوتی در کاربرد گونهمشابه توانایی

گردانی به تناسب این متغیرها قاعدتاً متفاوت خواهد بود. از عبارت دیگر، توانایی سیاق
گردانی در یك شخصیت داستانیِ واحد سیاق شودمیمقالة عمدتاً تلاش این رو در این

 . شودطور نسبی کنترل همدرسه بررسی شود تا این متغیرهای مزاحم ب یعنی مدیر
 :شودمیتحلیل با صحنة افتتاحیة داستان آغاز 

 یطورنیهم. کنم سلام آمد زورم و بود دستم گارمیس ،شدم وارد که در از )1(
 نگاهش داد، نشستن اجازه که فرهنگ سئیر. باشم قد بود گرفته دنگم
 و کرد تمام نوشتیم که را یزیچ بعد و کرد مكث دستم یرو یالحظه

. بودم گذاشته زشیم یرو را حكم سیرونو که بشود من متوجه خواستیم
 غبغب بعد و کرد رورویز اشمهیضم یکاغذها با را سیرونو. مینزد یحرف

  گفت تیعصبان از یخال مثلاً و آرام و انداخت
 ةامند. دبرنوشتاری بهره می ةسخن نوشتاری از تمامی ویژگیهای شیو ةراوی در شیو

ی ورتهاال( است )آمد، بشود و ...( و از صیندها )افعاصورت کامل فر شاملگفتمان 
 ةه شیوبعضاً ای فعلاً خبری نیست. انتخابهای واژگانی البته بمحاوره ةاصطلاح شكستهب

 است الخط ظاهر شدهمنتهی با اسلوب نوشتار در رسم ؛گفتاری محاوره تعلق دارد
ی نماوجه (. در این بین، اداتقد بودنو فعل دنگم گرفته بود ، فعل طوریینهم)ادات 

 هرمانمبین معنایی بینافردی است که دلالت بر این دیدگاه و نگرش ق« طوریهمین»
ا ی اعتنایمخواهد به مخاطب بگوید من نسبت به مقام مافوق بیداستان دارد که می

 تِ ادا«. شمخواهم قُد بامی»کنم یا به قول خودش نمی آدم حسابداخل اصطلاحاً او را 
در  ی راویاست و با انتخابهای قبل«( کنایی)»نیز حامل نوعی معنای بینافردی  مثلاً

ق ی هماهنگ است. اکنون، شاهد اولین چرخش سیااعتنایراستای همان احساس بی
 : گویدفرهنگ می ةسخن خواهیم بود. مدیر مدرسه از زبان رئیس ادار

 و یكی دست دندیم حكم كی روز هر! شهینم نكهیا. آقا میندار جا )2(
 ... رکلیمد یآقا به روزید...  من سراغ فرستنشیم

محاوره به جای نوشتار.  ؛شودنمایان می« گفتمان ةشیو»در  در آغازچرخش سیاق 
-می، شودنمیجای هب نمیشهشود: یندها )افعال( به کار گرفته میافر ةشدصورتهای کوتاه

الخط داستان )که جملگی در رسمفرستندش میبجای فرستنش می، دهندمیجای هبدند 
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که  ،«گفتگو ةآغاز بدون مقدم»منش گفتمان نیز علاوه بر عامل (. در است تجلی یافته
 آمیزطلبی رئیس اداره است، کاربرد کنایهنامتقارن روابط قدرت و حس برتری ةمبین رابط

است. راوی « قاطعیت و تحكم»نیز حامل معنا و کارکرد بینافردی « آقا»صورت خطابیِ 
 پذیردرا نمی« مرئوس -رئیس»متعارف  نقشی ةبرای اینكه به مخاطب نشان بدهد که رابط

کند و با انتخابهای واژگانی مناسبِ این نوع کنش نوشتار چرخش می ةبه شیو دوباره
و « حرف کسی را بریدن»و « کسی را نداشتن ةحوصل»یندها )افعال( ااجتماعی یعنی فر

)در ساخت وجهی زبان( نوع نگرش « اباطیل» ةنیز با انتخاب عنصر واژگانی ارزشگذاران
نقشی  ةهای طرف مقابل )رئیس اداره( که مبین عدول از آن رابطخود را نسبت به گفته

ی زبان را تحت دهد؛ رفتاری که معنای بینافردی متناظر در نظام معنایاست، بروز می
».....« سجاوندیِ  نشانها ب« حرف کسی را بریدن»یند انكه فرایدهد. جالب تأثیر قرار می
 ةگفتمان بروز یافته است؛ این بدان مفهوم است که این چند نقطه در لای ةعملاً در شیو

 . معنایی زبان و در بافت موقعیتیِ مورد نظر حاوی نوعی معنای متنی است
ظاهر وارد هکند و با چرخش سیاق بحرف رئیس را قطع میرسه( )مدیر مداوی ر

 شود:می« مرئوس -رئیس»نقشی متعارف  ةهمان رابط
  د؟ییبفرما مرقوم ورقه نیهم ریز کنم خواهش ممكنه )3(

ن امشارک بین کار گرفته شده اما نوع مناسبات قدرتهمحاوره ب ةطبیعتاً در اینجا شیو
قوم مر»است و مرئوس در خطاب به رئیس از فعل رویداد کلامی از جنس نامتقارن 

ش در من را احترامکند تا معنای بینافردی آن هم در شمار جمع استفاده می« فرمودن
هر « خواهش کردن»و فعل « ممكنه»گفتمان محقق سازد؛ ضمن اینكه ادات وجه نمای 

ارد و د سخن همخوانی ةدامنکه با ماهیت این کنش اجتماعی در است دو انتخابهایی 
 افتهیمود تنی( نسخن و در معنا و نقش م ةالخط داستان )یعنی در شیواین همه در رسم

ایی معن ةیلا ةگانسیاق و نیز معانی سه ةگانسه عواملکه  کندبیان می. این نمونه است
 شود. زبان مستقل از یكدیگر نیست بلكه همزمان وارد عمل می

كم قعیتی دیگری توجه فرمایید. راوی حدیگری از داستان در بافت مو بخشبه 
ی سهامدیریت مدرسه را گرفته و حالا به اتفاق ناظم مدرسه در حال سرکشی به کلا

 آورد: محاوره روی می ةدرس است. وی در توصیف موقعیت به شیو
 نیانتیبر جوانك «مادر و پدر یب ت....» میکرد باز که را شش کلاس در یلا )4(

 بزک. بود قرمز چغندر مثل صورتش هابچه از یكی. صورتمان یتو خورد زده
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 و بود بشیج یتو شیدستها معلم. داشتند یفارس قرائت. بود یباق هنوز فحش
 ...کرد باز تیشكا به زبان و بود داده شیپ را اشنهیس

فه صورت نصهآموزان بناسزای معلم را خطاب به یكی از دانش ،مدیر مدرسه و ناظم
 شانهنبا  گفتمان و ةنویسندة داستان این نصف و نیمگی را در شیوشنوند و و نیمه می
در  قضاوتِ خود را در مورد معلم ،. راویده استکرمنعكس « چند نقطه»سجاوندی 
د و دهک در منش گفتمان بروز می-با پسوند تصغیر  همراه« جوانك» ةانتخاب واژ

 . کندقل میرا به مخاطب داستان منت«( تحقیر)» معنای بینافردی مربوط
 چرخد: محاوره می ةنویسنده بار دیگر و این بار از زبان معلم به شیو

 دیکن ملاحظه. خوانیم یسر یتو. شهینم سرشون یدوست اصلاً ر،یمد یآقا )5(
 ....یمیصم چه با بنده

بین که م ،«مدیر -معلم»نقشی  ةمعلم در خطاب به مدیر بر سیاق متعارفِ رابط
منش  کند که دراستفاده می« آقای مدیر»از صورت خطابی ای نامتقارن است رابطه

ورت صچنین در اشاره به خود از هم ؛است« احترام»ی گفتمان حامل معنای بینافرد
« یرسم» ةابطاست و با نوع ر« احترام»حامل کارکرد بینافردی  دوبارهکه « بنده»خطابی 

« نظه کردملاح»واژگانی  جوید. فعلمعمول بین معلم و مدیر همخوانی دارد، بهره می
که  ،آموزانر ارجاع به دانشنیز با همین کارکرد به خدمت گرفته شده است. در مقابل د

 همراه مان(گفت ةدامن عاملدر موضع فرودست قرار دارند، انتخابهای واژگانی معلم )در 
ر بتفاوتی مکه در منش گفتمان اثر بینافردی « خوانتوی سری می»نمایی است: با قدرت
 . گذاردجای می

م ف معلبه میان حرو از جایگاه فرادست دیر مدرسه در اینجا باز از موضع قدرت م
با همان  و»...« سجاوندی  نشانه( با همان بریدم« ایت»حرفش را در تشدید پرد )می

 ةیوشسپس بلافاصله به  ؛قبلی ملاحظه شد ةاثرگذاری بر معنای متنی که در نمون
 کند:محاوره چرخش می

 . باشند یبد یهابچه دینبا. دیببخش بار نیا. دییفرمایم حیصح )6(
مناسبات قدرت را به سمت مدیر مدرسه  ةکه کف ،مانگفت ةقطع کردن کلام در شیو

 ةدامن عامل )در« صحیح فرمودن»کند بلافاصله با انتخاب فعل واژگانی سنگین می
فرودست است )مدیر با همكار با ادب فرادست به همراه که مناسبِ بیان  ،گفتمان(

و اجازة صمیمیت و  ،گوید تا فاصلة موجود را حفظفرودست خود مؤدبانه سخن می
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خودمانی بودن را از وی سلب کرده باشد( و به فراخور در منش گفتمان و معنای 
جمله به « وجه»شود و به ناگهان با تغییر یگذارد، تلفیق مبینافردیِ متناظر با آن تأثیر می

 ةگیرد که مناسبِ همان نوع رابطجه امری، مدیر مدرسه لحنی آمرانه به خود میو
  .خشك و رسمی است و هماهنگ با همان نوع مناسبات قدرت است

 ات وجه، مدیر مدرسه در اشاره به شاگردان کلاس با کاربرد ادانتهای صحنهدر 
 ا )در ساختقضاوت و نگرش خود یا نوع احساس و طرز فكر خود ر« نباید»نمای 

 دهد: بینافردی معنا( بروز می ةوجهی زبان و در لای
 کرد اداره را هاآن ای آمد کنار آنها با توانیم یعنی] ستندین یبد یهابچه احتمالاً )7(

 [ ... و میآیبرم آنها پس از من ای

یرآمدن ای مربوط است که مدیر مدرسه مشغول تماشای دکلام بعدی به صحنهپاره
 : ها را بكندرساند تا چوقولی معلمناظم خودش را به او می هاست ومعلم

(8) 

ا. د آقدیدید آقا! اینجوری میاند مدرسه. اون قرتی که عین خیالش هم نبو -
 اما این یكی ....

 انگار هنوز دو تا از کلاسها ولند؟ -

علم مبله آقا. کلاس سه ورزش دارند. گفتم بشینند دیكته بنویسند آقا.  -
 هم نیومده آقا. حساب پنج و شش

رویداد کلامی  انرابطة قدرت نامتقارن بین مشارک دهدآشكارا نشان میگفتگوی این 
از موضع فرودست و با « مدیر -مظنا»رابطة نقشیِ  در جملة اول، ناظم به تناسبِ است. 

استفاده از . دهدطرف خطاب قرار میدر جایگاه فرادست لحنی رسمی مدیر مدرسه را 
الخط طور توأمان بر شیوه )از رهگذر رسمه( که بدیدینجای هب دیدید)شكل کامل فعل 

گذارد و معانی متنی و بینافردی متناظرِ آنها درا ر نظام فارسی( و منش سخن تأثیر می
نشان طور بیهکه ب ،«آقا»کاربرد مكرر صورت خطابی  بویژه کند ومعنایی زبان فعال می

فرادست معمول است و مستقیماً بازتاب میزان از جایگاه فرودست در خطاب به 
ن ارسمیت در منش گفتمان است، جملگی به تناسب نوع مناسبات قدرت بین مشارک

ناظم بلافاصله در ارجاع به معلمهایی  اینكه شخصیت. جالب است گفتگو انتخاب شده
گذارد رومیاند و از قضا با او میانة خوبی ندارند، جانب ادب را فکه دیر به سرکار آمده

نما از که به مثابة انتخاب نوعی عنصر وجه ،«قرتی»و با انتخاب واژة ارزشگذارانة 
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ساختار وجهی زبان بوده و مبین نگرش و قضاوت شخصی او نسبت به معلم مورد نظر 
سازد. مدیر مدرسه بار را در نظام معنایی جمله فعال می« تحقیر»است، معنای بینافردی 

کند. کاره قطع میپرد و سخنش را نیمهدست به میان حرف او میدیگر از موضع فرا
که از موضع رویداد کلامی نامتقارن باشد، آن هرن امعمولاً اگر روابط قدرتِ مشارک

گفتگو در جریان  33گیریممكن است خود را به رعایت نوبت ،بالاتری برخوردار است
 بازتاببرای  دوبارهاحمد آل ده است.دقیقاً همین اتفاق روی دا نداند که در اینجا ملزم

در شیوة گفتمان نوشتاری بهره برده که نمونة خوبی است »...« سجاوندی  نشانهآن از 
گانة زبان الزاماً مستقل از یكدیگر عمل  که معانی و نقشهای سه ،برای این استدلال

نتخاب آن به عبارت دیگر، ا ؛کند بلكه ممكن است هر آینه همزمان وارد عمل شودنمی
چین علاوه بر اینكه نشاندهندة کنش متنی است و مبین نوع بخصوصی از نقطه نشانه

های زبانیِ متعارف است و تلفیق آنها با نشانه 34های پیرازبانیسازماندهی نمادین نشانه
ن رویداد کلامی نیز هست و از این رو ابا هدف انعكاس نوع روابط قدرت مشارک

 متنی و بینافردیِ نظام معنایی زبان را فعال ساخته است.  عاملطور توأمان هر دو هب
کند که یعنی لازم نیست از دیگران ایراد بگیری مدیر مدرسه جملة ناظم را قطع می

انگار هنوز  -« )هنوز ولند»ات وقتی خودت هم غرق ایرادی و کلاسهای درس مدرسه
نوعی  واقعمدرسه در  دو تا از کلاسها ولند؟(. قطع کلام ناظم از سوی مدیر

کند. در ادامه و در مشارک فرودست را ایفا می« مؤاخذة»است که نقش  35گفتاری کنش
طور مستقیم و با انتخاب ادات هادامة همان کنش گفتاری غیرمستقیم، مدیر مدرسه ب

به خدمت « مؤاخذه»معنای بینافردی  یساخت وجهی زبان را برای القا« هنوز» ،36تناوب
ول »ارزشگذارانة  37واژةیابد. استفاده از فعلو این در منش گفتمان تجلی می گیردمی

به  زمینه نیز ناظر بر همین کنش گفتاری است. راهبرد جالبی که نویسنده در این« بودن
خدمت گرفته، بازی با ساخت وجهی زبان است در حالی که از حیث صوری، وجه 

که خاص وجه پرسشی « ؟»سجاوندی  هنشانجمله آشكارا خبری است، نویسنده از 
)در دامنة گفتمان( « مؤاخذه»استفاده نموده است که با نوع کنش اجتماعی  ،است

گانة سیاق سه عواملدهد که نقشها، معانی و همخوانی دارد. نمونة اخیر نیز نشان می
است. همراه سخن بدیل یكدیگر نیست بلكه بسیاری از اوقات ظهور آنها با همپوشانی 

آید که مینكه در موضع فرودست است، تنها در صدد توجیه برایدلیل هناظم مدرسه ب
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آن کلاسها چیست و نویسنده با کاربرد صورت کامل افعال و صورت « ول بودن»علت 
 کند. به سیاق رسمی چرخش می دوبارهاز زبان او « آقا»خطابی محترمانة 

ا بمدرسه  گذرانیم که در آن، مدیرای را از نظر میبه عنوان آخرین داده، صحنه
که  اندعكسهای ممنوعی را کشف کردهاو  کند که از کیف مدرسهشاگردی گفتگو می

نش والدی لایی بچسباند وخواسته است برای معلم کلاس پنجم روی تخته سهظاهراً می
 اند:برای اعتراض به مدرسه آمده

(9) 
 خواهر برادر هم داری؟ -

 آقا. آ ... آ... آقا داریم -

 چند تا؟ -

 آ... آقا... چهار تا. -

 ها رو خودت به بابات نشون دادی؟عكس -

 نه به خدا آقا... به خدا قسم... -

 پس چه طور شد؟  -

و از ترس ا کند. گرچه چوبهای ناظم شكسته بود، اماو دیدم دارد از ترس قالب تهی می
 . من که مدیر باشم و از ناظم و از مدرسه و از تنبیه سالم مانده بود

 ی نكردیار بدنترس بابا کاریت نداریم. تقصیر آقا معلمه که عكسها رو داده ... تو ک -
  فتاد. اخواهم ببینم چه طور شد که عكسها دست بابات باباجان. فهمیدی؟ اما می

گفتگو بوضوح پیداست که کاملاً با موضوع مورد نظر و با این از شكل و شمایل 
در دامنة سخن همخوانی دارد. شاگرد بشدت ماهیت و نوع عمل اجتماعی مربوط 

اب جملات کوچك و با ترسیده و بریده بریده سخن گفتن او که نویسنده آن را با انتخ
دهد که دقیقاً نشان می ،کرده است چین در شیوة سخن برجستهنقطه کاربرد مكرر نشانه

نت زبان گرفته آمده و لكوی حرفی برای گفتن ندارد یا در مقام توضیح زبانش بند می
چند بار در « آ...»صورت هب« آقا»چنین با نمایش بریدة واژة است. این لكنت زبان هم

یابد( تا خواننده آید )و در شیوة سخن تجلی میساخت متنی زبان به نمایش در می
اط کند که او در این قضیه به هر حال مقصر است و از همین روست که ببتواند استن

مدیر  ،آموزان دیگرد. وی در موضع فرودست مثل همة دانشکناحساس ترس می
خورد سوگند می پیوستهدهد و مورد خطاب قرار می« آقا»مدرسه را با صورت خطابی 
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که یعنی بیگناه است. سوگند خوردن نوعی کنش گفتاری است که برای بیان دیدگاه و 
ا نیز باید عناصری ها رشود و بنابراین سوگندواژهفردی به کار گرفته می موضع

شود و منش نما( تلقی کرد که به ساخت وجهی زبان مربوط میارزشگذارانه )وجه
گفتمان را در سیاق سخن و معنای بینافردی متناظرِ آن را در نظام معنایی زبان فعال 

کند. نكتة قابل توجه دیگر انتخابهای نویسنده از وجه جملات گفتگو است. مدیر می
کاری که مناسب  ؛کنددائماً طرح سؤال می« مؤاخذه»ایفای کنش گفتاری مدرسه در مقام 

آموز نوع عمل اجتماعی مورد نظر در دامنة گفتمان )یعنی عمل بازجویی( است و دانش
دهد که خطاکار نیز دائماً در قالب وجه خبری جمله، پاسخهای مختصر و کوتاه می

 یعنی تقصیرکار است و حرفی برای دفاع ندارد. 
خاب کند )با انتمدیر مدرسه در میانة گفتگو به سیاق نوشتاری راوی چرخش می

ن رسیدتشكل کامل افعال و سایر مقتضیات شیوة سخن در گونة نوشتار( تا در مسئلة 
 خواهد لحنكه چرا در ادامة گفتگو میایند برای کنو توجیهی ارائه  ،شاگرد تصریح

ز ده اتلطیف لحن در جملات مدیر استفا خود را تلطیف نماید. نشانة این تغییر و
رد فاست که در فرهنگ و زبان فارسی از سوی « بابا جان»و « بابا»صورت خطابی 

و  رودکار میهفرادست )از نظر سن و سال یا مناسبات قدرت( در خطاب به فرودست ب
 ی حاشیةبه کس»و « با کسی کاری نداشتن»گاهی نیز اساساً برای القای کنش گفتاری 

دین ب ؛ابدیگیرد که در اینجا هر دو موضوعیت میمورد استفاده قرار می« امنیت دادن
به  ای قبلیکلامهکلام نیز همچون پارهاحمد در این پارهشود که آلترتیب ملاحظه می

ی گانة سیاق سخن، عناصر صورتناسب تغییر موقعیت و به اقتضای متغیرهای سه
ی و ای طبیعگیرد تا به گونهزبان به خدمت میدستوری -مناسب را از لایة واژی

 د. کنگانة معنا را در نظام معنایی زبان فعال سه عواملمأنوس، 

 . نتيجه5
مورد  ةطور مشخص نسخهدر این گفتار کوتاه، اجمالاً به معرفی الگوی تحلیل سیاق و ب

 ةمطالعاتی در زمین و ضمن اشاره به خلأ ه،گرای هلیدی پرداختنظر در زبانشناسی نقش
صورت هطور خاص بهطور کلی، و ادبیات داستانی بهکاربرد این الگو در مطالعة ادبیات ب
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احمد به آل جلال ةمدیر مدرسدر « چرخش سیاق» ةلدر تحلیل مسئ الگواین وار نمونه
 . ه شدکار بست

 مهارتی ااحمد بدهد که آلداستان بخوبی نشان میاین کوتاه از  ةتحلیل چند داد
 جرّدمد به واح دل هر بافت موقعیتیِزدنی به محض تغییر بافت موقعیتی و نیز در مثال

یاق سچرخش  شیوهبا یكدیگر از  آنانن و به تناسب نوع روابط نقشی اتغییر مشارک
مت طور مقتضی به خدهسیاق سخن را بعامل جوید و در این کار، هر سه بهره می

أثیر ب تحت تمعنایی زبان به تناس ةلای ةگاننهایت معانی سهای که در گونههگیرد بمی
ای هنشانه)پیرازبانی  هاینشانهاحمد در کاربرد در این میان، تسلط آلشود. واقع می

ل عوام لأخها برای جبران چین و تقطیع و شكستن واژهنقطه نشانهسجاوندی( از قبیل 
ی و گفتار در گونة نوشتار است که معمولاً به تناسب بافت موقعیت 38زبرزنجیری

منش و  و در تطابق نسبی با دامنه، ،کنشهای گفتاری مورد نظر به خدمت گرفته شده
 درسهم ریمدبدین ترتیب، یكی از عوامل موفقیت آل احمد در است؛  شیوة سخن بوده

فت ز یك باکه متن را در گذر ا استای زبان در زبان نوشتار محاوره هایتلفیق گونه
میت ده بر اهشد اگر نویسندهد و این میسر نمیجلوه می موقعیتی به بافت دیگر طبیعی

داشت و همچون بسیاری از گانة سیاق سخن اشراف نمیو کارکرد متغیرهای سه
ان عصر خود مرعوب یكنواختی و عدم تنوع گونة رسمی نوشتاری زبنویسندگان هم

  د.شفارسی می

 نوشتپي
2. language variety 
4. hybrid texts 
6.language users 
8. field of discourse 
10.  mode of discourse 
12. ideational meaning 
14. textual meaning 
16. transivity structure 
18. process participants 
20. modality structure 
22. modal adjuncts 
24. thematic structure 
26. rheme 
28. information structure 
30. turn-taking 
32. speech act 

1. register analysis 
3.  register shifts 
5. restricted language 
7. language use 
9. tenor of discourse 
11. role relationships 
13. interpersonal meaning 
15. lexico-grammar 
17. process 
19. process circumstances 
21. mood 
23. terms of address 
25. theme 
27. new vs. given information 
29. cohesive ties 
31. paralinguistic signs 
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34. predicate 
36. adverb of frequency 
38. Supra-segmental factors 

33. adverb of frequenc 
35. supra-segmental factors 
37. predicate 
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